
 

 

 

 

 

تأثیر مفهوم وجود ثابت پارمنیدس و سیلان هراکلیتوس در 

 وجودشناسی افلاطون

 
 1فاطمه بختیاری

 

 چکیده

و فلسفی حاصل تأمل و تعمق  میهر نظریۀ عل و ای به نوعی مولود گذشتۀ خود استتردید هر آیندهبی

و هراکلیتوس دو فیلسوف پارمنیدس مفاهیم و مسائل متفکران گذشته است.  ،متفکران در باب نظریات

ادعای این مقاله آن است که . سقراطی مهم هستند که دو نظر متضاد در باب هستی داشتندپیش

از مفهوم وجود ثابت  ات)عالم مُثلُ( و محسوس تخود در باب عالم معقولا افلاطون در تکوین نظریۀ

ر ضمن بررسی تطبیقی این نوشتابهره جسته است. و مفهوم وجود متغیر هراکلیتوس  پارمنیدس

وشیده است تا ک ،رسالۀ پارمنیدسمحاورات افلاطونی، به ویژه پارمنیدس و راه حقیقت فقراتی از 

علاوه بر بهت. نشان دهد چگونه مفهوم وجود ثابت پارمنیدس در نظریۀ مثال افلاطون جای گرفته اس

از  فارقم و قول به عالم معقولاتِدر اخذ مفهوم وجود ثابت تا نشان دهد اگرچه افلاطون است آن بوده 

ن الهام از سلف ضمحوزۀ محسوسات نظریات او را نپذیرفته و است اما در  پارمنیدس پیروی کرده

باره اقدام به ارائۀ نظری بدیع در این و با استفاده از نظر او در باب سیلان هستیدیگرش، هراکلیتوس 

اش دربارۀ کرده ممکن است بر  نظریهی که فکر میاتتا به انتقاداست و در این راستا کوشیده نموده 
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 مقدمه

 تهکند که به نظرش به طور قطع حقیقتی در سخنان اسلافش نهفاظهار می تتوسثئایْافلاطون در رسالۀ 
بهه تيیهین نهویی از حقیقهت و      هاآناست و سعی او بر این است که این حقایق را کشف نماید و با تلفیق 

سقراطی پیش هایبه دنيال فلسفه گویدمی مابعدالطيیعه ارسطو نیز در (b181- c180) .واقعیت دست یابد
ههایی  ویژگهی  در عین حالاما کرد افلاطون آمد که از بسیاری جهات از آن اندیشمندان پیروی می ۀفلسف

افلاطهون در اخهذ مفههوم وجهود ثابهت و      ادعای این مقاله آن است که  (987a30 -b10) .متفاوت داشت
 و در نظهرش در بهاع عهالم محسوسهات     در قول به تمایز بین عالم عقل و عالم حه   ،تطيیق آن با مُثُل

شهود  مهی  بدین منظور سهعی ( Copleston, 1993, 52) .تأثیر پارمنیدس و هراکلیتوس بوده استتحت 
استفادۀ  ست، نحوۀکلیتوس، که مورد التفات افلاطون بوده ااو هرضمن بیان نکات ویژۀ فلسفۀ پارمنیدس 

افلاطون از آن نکات با استناد به فقراتی از محاورات خود افلاطون نشان داده شود. در پایان شرح خواهیم 
بودن رای خروج از سیطرۀ قدرتمند تفکر پارمنیدی در باع توهم رغم تمام تلاشش بداد که افلاطون علی

به ناتوانیش در باع تيیین رابطۀ عهالم مُثُهل بها     رسالۀ پارمنیدسدر پایان  محسوسات موفق نيود و نهایتاً
 کند. عالم محسوسات اعتراف می

 

 آموزۀ سیلان هراکلیتی

هرگهز در ایهن   انسانی است.  ۀتاریخ اندیشهای ترین چهرهیکی از درخشان( Heraclitus) هراکلیتوس
افقی حاصل نشده است. به چنین کتابی همواره از ارسهطو بهه   ومورد که هراکلیتوس کتابی نوشته است، ت

های هراکلیتوس بوده است گفته ای ازاند که آن کتاع مجموعهاند، اما برخی حدس زدهسو اشاره کردهاین
 داننهد ای را از هراکلیتهوس مهی  به هر حال مورخان نوشته است. هآوری شدکه شاید بعد از مرگ وی جمع

 ،شهود از اوسهت  کتابی کهه گفتهه مهی   به نظر دیوگن  هایی از آن باقی مانده است. که تنها عنوان و پاره
جههان   ۀهمه  ۀدربهار  :ارد و به سه گفتار تقسیم شهده اسهت  نام د طيیعت ۀدربار آن یون اصلممطابق مض

 (211 ،ص1182 )خراسانی، .سیهستی، سیاست، خداشنا
-از آن. راه نداردسکون در هستی  ، یعنیدر تغییر و حرکت و سیلان دائم است از نظر هراکلیتوس هستی

 وسهیلان  هستی است، جهان بایهد همهواره در    عامضداد، قانون کلی و جنگ و کشاکش در میان ا جا که
یعنی هر چیهز در   ،هستی در شدن است :دیگریان بباشد. به  میدائباید  تغییر و سیلانحرکت باشد و این 

هراکلیتوس بهه   ۀهای فلسفترین جنيههر لحظه در راه چیزی دیگر شدن است. این نکته که یکی از مهم
  باشد: به جامانده از اوهای پارهاین رود، شاید برگرفته از می رشما
 .«داردر و دیگری بر رویشان جریان های دیگنهند، آع(: کسانی که در یک رودخانه گام می12 ۀ)پار»
 .«توان دو بار در یک رودخانه پای نهاد(: نمی11 ۀ)پار»
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 ) «.نیسهتیم گذاریم، مها ههم هسهتیم، ههم     گذاریم، هم نمیالف(: در یک رودخانه ما هم پا می 11 ۀ)پار»
 (217- 211، همان

 

 استفادۀ افلاطون ازآموزۀ سیلان هراکلیتوسحدود 
اشیای  به همۀ کلیتیااصل سیلان هرگوید ( میa 102) کراتولوسدر  نظر هراکلیتوس ردر تفسیافلاطون 
در  .حرکت است و هیچ چیزی ساکن نیسهت  در چیز مهو تعلیم آن این است که هشود میاطلاق  موجود
د که برای هماهنگی اضدا اول ۀنکت. گیردمورد توجه افلاطون قرار می سیلان دو نکته سیهراکلیتو ۀنظری

جود داشته باشد که این تواند جدا از ضد خودش واساسی است، این است که هیچ ضدی نمی یهراکلیتوس
ی ئنام هیچ ضدی را به شی تواننمی. شودمتمثل می «چیز نیست هیچ چیز فی نفسه فقط یک» تدر عيار

 ،تتهوس  ثئهایْ ) .نامیهد را در عین حال سيک یها کوچهک نیهز     که آن د، مثل بزرگ یا سنگین، مگر ایندا
d112) عاشق پدیدارها که فقط بهه اشهیای زیيها بهاور    ه ب پذیرد وافلاطون این نکته را از هراکلیتوس می 

چیز زیيایی وجود ندارد که در عین حال زشت هم به نظر  که هیچ کندمی گوشزددارند نه به خود زیيایی، 
 ۀدوم ایهن اسهت کهه همه     ۀنکته  (a171 ،جمههوری ) .طور در مورد اشیای سنگین یا بزرگنرسد و همین

 ۀعنوان نتیجه ه هرگز واقعاً نیستند بلکه همواره ب ،کنیمعنوان موجود صحيت میه ب هاآناشیایی که ما از 
 .پهذیرد اشیای محسوس مهی  ۀرا در حوز وسیهراکلیت ۀیند شدن هستند. افلاطون این نظریآحرکت در فر

(Cornford, 1979, 38- 9)  
سوسات نه وجود به معنای اصیل و واقعی آن هستند و نه از سنخ عدم هسهتند بلکهه   به نظر افلاطون مح

ند: حوزۀ شهدن و صهیرورت. بهه نظهر او دقیقهاً بهه همهین خهاطر         واقع هستای بین وجود و عدم در حوزه
چون ثيات ندارند و معرفت فقط به امهور ثابهت تعلهق     ،توانند متعلق حقیقی معرفت باشندمیمحسوسات ن

را در  هایهن نظریه  نحوۀ عمل افلاطون در اخذ نظریۀ سیلان هراکلیتی بدین ترتیب است کهه او  . گیردمی
نسهيت   پروتهاگوراس ای کهه بهه   ضمن ترکیب با نظریۀ  انسان معیاریپذیرد و اشیای محسوس می ۀحوز
 ۀارحقیقهت و دربه  پروتاگوراس در کتاع خود تحت عنهوان   .کندیاش را بنا مادراک حسی ۀنظری دهد،می

های پهیش از سهقراطی   پارهکند. این نظریه در کتاع معروف معیار بودن انسان را مطرح می ۀنظری وجود،
پهاره   12پروتاگوراس که تعدادشان بالغ بر  مانده ازهای باقیدر میان پاره (Diels&kranz)دیلزوکرانت 

فت شناختی موسوم به انسهان  معر ۀضيط شده است. پاره که منيع یک نظری 1 ۀشمار ۀعنوان پاره ب ،است
و معیهار نیسهتی    کهه هسهتند  انسان معیار همه چیز است معیار هسهتی چیزههایی  » گوید:معیاری است می

نقهل   یهن پهاره را  ا افلاطون نخستین کسی است که (21-10 ،1181صفری، قوام) «.چیزهایی که نیستند
 ۀرا در محهاور  «همه چیز است رسان معیاان»نخست این پاره یعنی  ( او بخشa 112،تتوسثئایْ) .کندمی
این سخن پروتهاگوراس را چنهین تفسهیر    افلاطون  تتوسثئایْدر  نقل کرده است.نیز  (e181 )ولوس کرات
کند که هر چیزی که توسط ادراک حسی بر انسان نمودار شود، هست و هر چیزی که در ادراک حسی می
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 .دراک حسی همواره مربهو  بهه چیهزی اسهت کهه هسهت      ا :بر انسان نمودار نشود، نیست. به بیان دیگر
نشاند می هست جایبهرا  شودمی، هراکلیتوسی سیلان ۀنظری ضمن استفاده ازدر ادامۀ محاوره، افلاطون 

ادراک حسهی  جهای خهود را بهه عيهارت      ،که هسهت  عيارت ادراک حسی همواره مربو  به چیزی است و
این سهخن   (18-10 ،1181صفری، قوام) .دهدمی ،شدن استیند آاست که در فر یآن چیز ۀهمواره دربار

 .ندابدین معناست که محسوسات هرگز نیستند بلکه همواره در حال شدن
طور مثال رنهگ  چه بهآن. به نظر او دهدرا ارائه می محسوساتماهیت  ۀاش دربارافلاطون نظریه در ادامه
ا حتی در درون چشمان ما ندارد بلکه چیزی اسهت  نامیم وجودی مستقل در خارج از چشمان ما یسفید می
باد نیز نه به نظر او  مثال دیگر باد است. و بعد(d111، تتوس)ثئایْ .آیدادراک حسی پدید می ۀکه در لحظ

چیز دیگر نسهيت داد.  هرها را به باد یا به و سردی صفاتی نیستند که بتوان آن میسرد است و نه گرم. گر
کنهد متناسهب بها    آیند. وقتی انسان با چیزی برخورد مهی ان ادراک حسی پدید میگونه صفات در جریاین

شرایط حاکم بر این جریان ممکن است احساسی داشته باشد که در شرایط دیگر در برخهورد بها آن چیهز    
در شرایط یکسان »سو خود انسان جا که از یکتولید نشود بلکه حتی ضد آن احساس پدید آید. پ  از آن

 ۀدر نتیجه  ،چیزهایی کهه دوسهت داریهم بگهوییم هسهتند      ۀهم»و از سوی دیگر  (a111) «ماندمیباقی ن
افلاطهون نتیجهه    (d112) «ینهد شهدن هسهتند   آجنيش و دگرگونی و آمیختگی با یکدیگر به واقهع در فر 

یعنهی  ، زیرا متعلق آن در هر لحظهه واقعیهت مهن اسهت     .ادراک حسی من برای من صادق است گیردمی
ندارد. معنی این سهخن   ،ادراک دارد ۀچه صاحب ادراک حسی در لحظدراک حسی واقعیتی جز آنمتعلق ا

رود و متعلق دیگهری  آن است که به محض دگرگونی شرایط مدرک، وجود متعلق ادراک حسی از بین می
 (18-11، 1181صفری، )قوام .آیدمتناسب با شرایط جدید مدرک ممکن است پدید 

این است که ادعای معرفت بودن ادراک حسهی را )علیهرغم   ح ماهیت محسوسات از توضی هدف افلاطون
شهوند و تغییهر   همهواره مهی   و اش( با تکیه بر این مطلب که متعلقات آن وجود واقعی ندارنهد خطاناپذیری

او به خاطر ایهن ههدف خهود را موظهف بهه تيیهین        و کند رد ،توانند شناخته شوندنمی بنابراین و کنندمی
آن است که افلاطون اگرچهه در حهوزۀ محسوسهات     بخشسخن آخر در این بیند. می حسوساتمماهیت 

-گیرد اما هممیپذیرد و جانب نظریۀ مخالفان پارمنیدس را مینظر پارمنیدی توهم بودن محسوسات را ن

دهد. هستی فقط شایستۀ مُثُل است کهه وجهوداتی ثابهت و    میها راه نچنان محسوسات را به حوزۀ هست
  غییرناپذیرند. افلاطون در این زمینه به شدت متأثر از آموزۀ وجود ثابت پارمنیدس است.ت

 

 وجود ثابت پارمنیدس ۀموزآ
گذاری ۀ فلسفی مکتب نویی پایه( فیلسوفی است که با ورودش به میدان اندیشParmenidesپارمنیدس )

ن است. او نخستین فیلسوف یونانی اسهت  ویژه فلسفۀ یونان دارای اهمیت فراواکه در تاریخ فلسفه، به شد
نیز به پیهروی از    (Empedoclesخود را در قالب شعر ریخته است و امپدوکل  ) های فلسفیکه اندیشه
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ای خهود را در قالهب   هه ( پیش از او اندیشهXenophanes)وی همین کار را کرده است. اليته کسنوفان  
 .بلکه وی شاعری متفکر بوده است دقیق کلمه فیلسوف دانستبه معنی  تواناما او را نمی نظم ریخته بود
 راه حقیقهت شعر فلسفی پارمنیدس دارای یک مقدمه و دو بخش تحت عنوان  (272-1 ،1182)خراسانی، 

  دهد.وحدت، ثيات و شناختنی بودن را به وجود نسيت می راه حقیقتاست . او در  راه عقیده یا نمودو 
تهوانیم از آرا و  لسفی است که به طور کامل حفظ شده است و بنابراین ما مهی شعر پارمنیدس اولین متن ف

هها در تهاریخ فلسهفه اسهت.     تهرین اسهتدلال  شک یکهی از جالهب  استدلال او مطلع شویم. استدلال او بی
شود، ایهن  شناسی عقلانی با متفکران ملطی شروع میعنوان جهان الواقع اگر بتوانیم بگوییم فلسفه بهفی
کهه  شود. او درحالیبا پارمنیدس آغاز می میتوانیم ادعا کنیم که استدلال فلسفی و تحلیل مفهویز میرا ن

کنهد،  اش بیهان مهی  نگاری و تغییرناپهذیری را در ابیهات شهعر باسهتانی    اهانبا صراحت و بساطت اصول یگ
ز آن دشناسی یونانی اترین اصول دانش و وجودهد که اساسیای را در معرض رؤیت عقلانی قرار میحوزه

هها و اسهتفادۀ ویهژه از    تاریخ دانش و مابعدالطيیعۀ غربی را دنيالۀ محهدودیت »گیرد. شاید بتوان نشأت می
وجودشناسهی   (Kahn, 1969, 720).« کارگرفهت اصولی دانست که خود پارمنیدس به نحوی نامحدود به

 ین ادعاست. ای بر اافلاطون در حوزۀ مُثُل یگانه و تغییرناپذیر نمونه
شهود کهه او را در   ای آشکار مهی حقیقت برای او توسط الهه کندمیکه پارمنیدس در شعرش بیان چنانآن
نیز مدعی  (Hesiod) . این دیدگاهی تازه نیست. هزیودکندمیهای شب و روز ملاقات ی ورای دروازهجای

رمنیهدس مهرد تعقهل اسهت. او اولهین      های شعر و هنر هلیکون تعلیم دیده است. امها پا بود که توسط الهه
یعنی نتایجی را رسماً از مقدماتی اسهتنتاج   .آوردنظریاتش به استدلال روی می فیلسوفی است که در بیان

 راه عقیده یا نمودو  راه حقیقتشعر فلسفی پارمنیدس دارای یک مقدمه و دو بخش تحت عنوان . کندمی
حفهظ   راه حقیقهت اما تقریياً کل  )بخش دوم( باقی مانده است راه عقیدههای کمی از متأسفانه پاره است.

باره مدیون سیمپلیکوس هستیم که آن را در تفسیرش بهر فیزیهک ارسهطو بها طهور      شده است که در این
 (Cornford, 2001, 29- 30) .کامل آورده است

هایتهاً واحهد   ن»: اسهت تر اولین فرض مشترک بین اسلافش به نحوی انتزاعیهمان پارمنیدس  فرضپیش
توانهد  میکه منطقاً  کندمیتفکر او واقعاً مشغول این تصور انتزاعی است و صفاتی را بررسی  «.وجود دارد

داند و ثابهت  مید. از طرف دیگر او این وجود واحد را انتزاع محض نتوانباشند یا نمی متعلق به وجود واحد
ل فضا را پرکرده است. به نظر او انتقال از وجود واحد که ک ذاتی پیوسته و همگن باشد که آن باید کندمی

 (ibid, 29) .کنند، غیر ممکن استبه عالم متغیر و کثیری که حواس آشکار می
 دهد:در شعرش سه راه متمایز از هم را نشان می او
عزیمت  ۀ. نقطکندمیراه حقیقت: ماهیت واقعیت واحد را از مقدماتی حقیقی و غیر قابل انکار استنتاج  -1

ا ایهن اخطهار صهریح پایهان     این قسهمت به   «.تواند نياشدآن، که هست، هست و نمی»این راه این است: 
 (frag. 2, Freeman, 2013, 60) .حقیقی یا سازگار با حقیقت نیست دۀکه راه عقی پذیردمی
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 ت. نقطهۀ شناسی به شهیوۀ روایهی سهنتی اسه    بلکه جهان صورتی از استنتاج منطقی نیست راه عقیده: -2
شهوند دو نیهروی   ی فانی است که با اتکاء به حواسشهان معتقهد مهی   هاناانسعزیمت این راه، باور کاذع 

 (frag. 6, Freeman, 2013, 60) .متضاد در عالم وجود دارد که در کشمکش با یکدیگرند
ست و نيایهد  که هست، نیعزیمت این راه این است: آن ۀقابل تشخیص و غیر قابل عيور: نقطراه غیر  -1

یهن دلیهل شهاید    ه اکه نیستی ممکن است باشد. این راه کاملاً متناقض با راه حقیقت است و بباشد یا این
 (frag. 2, Freeman, 2013, 60) .بتوان نام آن را راه ناحقیقت نهاد

یقت( امر به ترک طی طریق در راه دوم و سوم )یعنی راه عقیده و راه ناحق هفتو  شش ۀپارمنیدس در پار
گویهد:  میو  کندمی( حقیقت مورد نظرش را بیان 8) ۀپار دربالاخره  (Freeman, 2013, p 60) .کندمی
 .و بدین ترتیب کل راه حقیقت دنيال می شهود  «که هست ،ماندتنها یک راه برای سخن گفتن باقی می»
(ibid, 61)  قابهل  حقیقهت را غیهر  یعنهی راه نا ، هها آنپ  پارمنیدس سه راه را مشخص کرد که یکی از 

یعنی راه عقیده را ، این راه قيل از هر قدمی باید کاملاً رها شود. راه دیگر .داندناپذیر میشناخت و پژوهش
ایهن   ود اسهت. دربهارۀ  آن آگاهی یافت اما آن راه حقیقت نیست، بلکه فقط نم ۀداند که باید دربارراهی می

یگانهه راههی   به نظهر او  باشد، بعدی، که راه حقیقت می . اما راهکندمیراه در بخش دوم شعرش صحيت 
، کنهد مهی مقدمات راه حقیقت را بیهان   در فقرات آغازین پارمنیدس بدین ترتیب است که باید دنيال شود.

 یعنی مقدماتی که راه حقیقت صفات هستی را از آن استنتاج خواهد کرد:

پدیهد   :تواند باشد. به عيارت دیگهر نیست و نمیتواند نياشد؛ آن که نیست، که هست، هست و نمیآن،  (1
آمدن از عدم یا عدم شدن در کار نیست. وجود برای پارمنیدس معنایی دقیق و مطلق دارد: یهک چیهز یها    

ای از وجود هست یا نیست، اگر هست، به طور کامل و مطلق هست و اگر نیست، فقط نیستی است. درجه
 ه تا حدی موجود و تاحدی ناموجود باشد. ندارد ک یعنی چیزی وجود ،کار نیست در
عيارت ه تواند. بتواند اندیشیده یا شناخته یا بیان یا نامیده شود اما آن که نیست، نمی( آن، که هست، می2

 متعلق واقعی دارد. ،یعنی تفکر متمایز از باور ميتنی برحواس، از نظر پارمنیدس فقط تفکر: دیگر
فلسفه فهرض   که موجود نهایتاً واحد است، از آغازاین تواند کثیر باشد.میکه هست، واحد است و ن ،آن (1

تازه است اصهرار او   چهآناما  گیردمیشاید به این خاطر پارمنیدس این مقدمه را مسلم  گرفته شده بود و
  (ornford, 2001C, 33- 5) .بشود یا کثیر تواند کثیر هم باشد،واحد است نمی چهآنبر این است که 

د. اگر بخواهیم به طهور  رسانپارمنیدس پ  از بیان این مقدمات، صفات هستی را با براهینی به اثيات می
 رشماریم، باید بگوییم: صیات هستی از دید پارمنیدس را بخلاصه خصو

 رود.نه پدید آمده است و نه از بین میهستی واحد  (1

 پیوسته و همگن است.هستی واحد  (2

 .تواند حرکت کند یا تغییر کندنمیهستی واحد  (1

 هستی واحد کاملاً واقعی است. (1
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 .متعلق حقیقی تفکر است تنها واحد وجود( 1
 (Coxon, 1934, 135- 9) .است (determinate) یعنی متعین ،( متناهی6
 

 مثُُل افلاطونی هایویژگی
ریزی مُثُهل تحهت   ابت و پایهما این است که نشان دهیم افلاطون در اخذ مفهوم وجود ث قصدجا که از آن

هسهتی واحهد از    هایویژگیمُثُل افلاطونی تا حدودی با  هایویژگیاست و در واقع  تأثیر پارمنیدس بوده
کنهیم و در  مُثُل افلاطهونی را  بررسهی مهی    هایویژگی، در این بخش ابتدا کندمینظر پارمنیدس تطيیق 
 نماییم.می از پارمنیدس مشخصاو را  ۀبخش بعد حدود استفاد

توانهد دو  که چطور یک چیز مهی این ۀمثال را، به عنوان توضیح دهند ۀنظری پارمنیدس ۀافلاطون در رسال
مخالفانش را مينی بر اینکهه کثهرت اشهیا وجهود      ۀ. زنون نظریکندمیتضاد داشته باشد، پیشنهاد ویژگی م

تمام این استدلالات این است کهه   دارد، با یک سلسله استدلالات احاله به محال کرده است. پیش فرض
و ماننهد   ،هم کثیهر  ،تواند دو ویژگی متضاد داشته باشد، هم شيیه باشد هم ناشيیه، هم واحدیک چیز نمی

را از  هها آن اگهر شهما مُثُهل را بشناسهید و     گویدفرض است. او می. پاسخ سقرا  فقط متوجه این پیشآن
وقت شوند، تشخیص دهید، آنمُثُل شيیه یا ناشيیه خوانده می مندی از ایناشیای کثیری که به خاطر بهره

دیگر اما ههیچ   شوند و نه چیزمشابه تعریف می عنوانبه فهمید که چرا بعضی چیزها فقط دلیل این را می
مند باشهند و دارای ههر دو   دلیلی وجود ندارد برای اینکه بگوییم اشیای انضمامی نياید از هر دو مثال بهره

 (a110-e128، پارمنیدس) .متضاد باشندویژگی 
 بیهان شهده در   ۀبها نظریه   رسهالۀ پارمنیهدس  مُثُل مطرح شده در  ۀنظری»که  بر این نظرند غالب مفسران

 فایهدون   ۀافلاطهون بهه مُثُهل در محهاور     ۀاولهین اشهار   (Cornford, 2001, 70) «.یکی اسهت  فایدون
آیا  پرسداو میهمین زندگی است.  قالب تن طیوف رها ساختن روح از گوید هدف فیلسجاست که میآن

سهقرا  در خصهوص    باو  کندمیتأیید زیيا و خوع وجود دارند؟ سیمیاس  که خود عادل و ما قائل نیستیم
ایهن سهخن در مهورد انهدازه و     گویهد  سقرا  مهی . کندمیموافقت  هاآننامرئی بودن و نامحسوس بودن 

-d61) .صادق اسهت  ،واقعاً هست چهآنیعنی هر ، هر چیزیسلامتی و نیرومندی و در یک کلام هستی 
e61) قابل تعریف و اشیای کثیری که آن ویژگهی   ۀسقرا  تاریخی نیز به تمایز بین ویژگی یگانالواقع فی

وجود مستقلی از اشهیای   ،مِثل زیيا، هاویژگیکرده است که خود این اما فکر نمی است را دارند، قائل بوده
 «.هها را بفهمهد  مند بود معانی این واژههسقرا  اهل ما بعدالطيیعه نيود بلکه فقط علاق»ند. دار هاآن واجد

وجود مسهتقلی عطها کهرد و     هاویژگیتر را افلاطون برداشت که به این که گام بزرگ کندمیارسطو بیان 
منهد از آن  بههره زئهی کهه   یعنی جداسازی مثال از اشهیای ج ، این جداسازی ۀنهاد. نتیج هاآننام مثال بر 

پرداختهه   هها آنبهه   پارمنیهدس کهه در   مندی بودگرفتار شدن افلاطون در مشکلات بهره ،هستند ویژگی
 (Cornford, 2001, 74) .شودمی
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قيلی بیان خاصهی نیسهت کهه     ۀشود. در هیچ محاورانجام می فایدون در جداسازی مُثُل به صورت آشکار
 ی بیان شدهاهانبه طور ماهر فایدون اما در .شیای کثیر وجود داردترک جدا از امشخصاً برساند ویژگی مش

مستلزم وجود پیشین نف  و رؤیت  آنامنسی  ۀمطرح شده است. نظری آنامنسی   ۀو به دنيال نظری است
نف  آگاه و هوشیار جهدا   ۀشود که وجود جداگانباشد. بدین ترتیب معلوم میمُثُل پیش از ورود به بدن می

اگر نف   :حواسش قيل از تولد مشرو  به این است که مُثُل وجود داشته باشند. به عيارت دیگراز بدن و 
از واقعیت و حقیقت را بيیند و بشناسد، په  بایهد متعلقهات معهرفتش جهدای       ۀبدون قید و بند بتواند هم

سهت.  چون چنین معرفتی اصلاً از طریهق حهواس قابهل دسهتیابی نی     اشیای محسوس وجود داشته باشند،
به ههم  نف  قيل از تولد، جداسازی مُثُل از اشیای محسوس  ۀ، وجود جداگانآنامنسی  نظریات» ،بنابراین

 ,ibid) «.برای راهنمایی خواننده به این نتیجه طراحی شده اسهت  فایدون ند. کل بخش اولمربو  هست

74- 5) 
نف  رهایی  عنوان بها تعریف مرگ شوند که بابتدا در گفتگویی مطرح میفایدون  مُثُل درتر گفتیم پیش

شوند، تری ترسیم میبه طور واضح (d-e78) آنامنسی  اما بعداً در شرح (d61) .شوداز بدن شروع می
افلاطون در پایان بخش  دهد.های جزئی برابری نشان میو نمونه برابری جا که تمایزاتی را بین خودآن
دور حکم بر الهی ص ۀرؤیت است و وظیف قابل   بدن غیرکه نف  برعک کندمیاستدلال   فایدون اول
 هاآنای از اشیای الهی و نامرئی خویشاوند است و مثل احتمالاً نف  با طيقه» ،اش است. بنابراینعهده
در هایی که ویژگی .هستنداین اشیاء همان مُثُل افلاطونی  (ibid, 75-6) «.پایدار و نامتغیر است ،بسیط
 :شود، بدین شرح استبیان میمُثُل  رایب فایدونرسالۀ 

ناشی  هاآنجزئیات از  هایویژگیاند، و مُثلُ وجود دارند و تغییرناپذیر هستند، در اشیا قرار گرفته (1
 شوند.می
 ءاین طور نیست که مُثلُ فقط در اشیا :نفسه تحقق دارند. به عيارت دیگرمُثُل به صورت جداگانه و فی (2

 .بيخشند هاآنرا با حضورشان یا اتحادشان یا هر راه ممکن دیگری به  هاآند و چیستی تحقق داشته باشن
شود: وجود محسوس و نفسه نیز تحقق دارند. وجود به دو مقوله تقسیم میبلکه به صورت جداگانه و فی

 م تعلق دارند.دو ۀشود. مُثُل به دستفانی و در برابر آن وجود نامحسوس و جاودانی که الهی نیز نامیده می
 شوند، نه با ح .مُثُل با عقل ادراک می( 1
 مُثُل جاودانی هستند. (1
 مُثُل تغییر ناپذیر هستند. (1
 مُثُل بسیط هستند. (6
 (211-1 ،11، ج تاریخ گاتری، بی) .اطلاق استقابل هاآنهستی فقط بر قلمرو  ۀواژ( 7

طرح پارمنیدس  ضمنی یبه نحوافلاطون دهد که های مُثُل افلاطونی نشان میمشاهده و بررسی ویژگی
و عالم مابین  شناخت قابل واقعی و غیر را در جداسازی امر کاملاً واقعی و قابل شناخت، از امر کاملاً غیر
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توانست در مند است، پذیرفت اما او نمیاین دو، یعنی جهان پدیداری که هم از وجود و هم از عدم بهره
کاملاً غیرواقعی و موهوم از پارمنیدس پیروی کند. به نظر افلاطون چیزی ه عنوان انکار عالم پدیداری ب
در  باشد. در ارتيا  عالم واقعیت حقیقیبا ی عوبه نای هستی داشته باشد و بایست نحوهعالم پدیداری می
 ،بنابرایناشد. اعتنا به گواهی حواس خود بیبتوانست میای با هراکلیتوس موافق بود و نواقع او تا اندازه

توان گفت افلاطون با الهام از راه حقیقت پارمنیدس قائل شد که در پ  این عالمی که حواس آشکار می
 .آن صحيت کرد ۀکنند، باید عالم معقولی باشد، عالمی که بتوان آن را شناخت و دربارمی
که اگر ادراک حسی کرد معرفت بودن ادراک حسی اعلام  ۀپ  از نقد نظری (c181) تتوسثئایْ در وا 

گفت همه چیز در سیلان باشد، بشر قادر به کسب که هراکلیتوس میچنانآنتنها صورت معرفت باشد و 
س که از سیلان دائمی هراکلیتو دکراما او با الهام از پارمنیدس عالمی را کشف  .هیچ معرفتی نخواهد بود

لازم برای متعلقِ معرفتِ حقیقی بودن را  بدین ترتیب شر  و است «هست»عنوان  ۀدر امان و شایست
تواند هست، می چهآن، تنها فتگکه می شتچون افلاطون این بیان پارمنیدس را قيول دا .داراست

 ,frag.3, freeman) .تواند باشدمی ،واند اندیشیده شودبت چهآناندیشیده شود یا حقیقتاً نامیده شود و تنها 

2013, 60) 

 کندمیکه ابتدا ثابت  کندمی معرفت بودن ادراک حسی را بدین صورت رد ۀنظری توستثئایْ در فلاطونا
حقایقی اسهت کهه متضهمن     معرفت شامل تواند کل معرفت باشد، چون بخش زیادی ازادراک حسی نمی

در حتهی   ،دههد کهه متعلقهات  ادراک حسهی    و سپ  نشان می که متعلق ادراک نیستندهستند  هاییواژه
خودشان نیز آن واقعیت حقیقی را که متعلقات معرفت باید داشته باشند، ندارند. در بخهش اول   ۀدرون حوز

حسهی   هایاندام ای ازه، که فاعل شناسا را مجموعادراک حسی ۀاستدلال به ورای تيیین قيلی خود دربار
ن انهدام و شه    کهه بهی   کندمیو ادراک حسی را به عنوان فرایندی لحاظ  رود، میگیردمی نظر متمایز در

 په  که در  کندمینماید و در ضمن این را نیز اضافه این تيیین را حفظ میاو  اليته .افتدخارجی اتفاق می
را دریافت کند و توانایی تأمهل   هاآنهای متعدد باشد که به صورت مرکزی گزارشهم باید ذهنی  هااندام
وجهود  »ههایی مثهل   واژهاز فکر در ایهن احکهام   های حسی و دادن حکم را داشته باشد. ذهن متداده روی
 متعلق ها یا اصطلاحات. این واژهکندمیاستفاده  «این متفاوت از آن است»و « این همان است»و  «دارد

نهد.  رومهی بهه کهار   مشترک به نحوی متعلقات ح   ۀبرای هم ولی ،ذهن از طریق حواس نیستند ادراک
جسمانی و  هایاندامبین  ۀنه از طریق ميادل ،شودهایی از طریق خودش آشنا میذهن با معنای چنین واژه

را نيایهد بها    «مشهترک »شوند. این نامیده می «مشترک» ،حواسمقابل متعلقات خاص  در تعابیراشیا. این 
، رفتگاقع در قلب در نظر میمحسوسات مشترکی که ارسطو به عنوان متعلقات دستگاه حواس مشترک و

حرکهت و شهکل و عهدد و     ماننهد  ،شوندتر از یک ح  ادراک میاشتياه کنیم، یعنی چیزهایی که با بیش
ههای  کهه واژه  کنهد مهی بلکهه بهرعک  تأکیهد     کندمیح  مشترک صحيت ن اندازه و زمان. افلاطون از

چ توسط ذهن بدون کمهک ههی   هاآن شوند و احکام مشتمل بربلکه با فکر درک می ،نه با ح  ،مشترک
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بلکهه   نه بهه معنهای ارسهطویی    ،ندهست ها مشترکد. در واقع این واژهشواندام جسمانی خاصی ساخته می
بهرای   «وجهود دارد » ،. بنهابراین شوداستعمال میمشترک به طور جزئی  ءچند شی بر نام یککه  گونهآن
تهوان  ههر موضهوعی مهی    ۀدر هر عيارتی و دربارشود و آن را چیزها به صورت مشترک استعمال می ۀهم

 «.هسهتند  ،مُثُهل افلاطهونی  ، یعنهی  های مشهترک های مشترک در واقع معانی ناماین واژه» استفاده کرد.
 (d121) پارمنیهدس شود، متناظر با همان مواردی است که سهقرا  در  ارائه می تتوسثئایْدر مواردی که 
 وحهدت و  ،معماهای زنون با تفکیک مُثُلی مثل شياهت و عدم شهياهت  گوید ازجا که میدهد؛ آنارائه می
ههایی  شهود، همهان واژه  جها ذکهر مهی   که این هاییتوان فرار کرد. واژهغیره می حرکت و سکون و ،کثرت

د. سقرا  بعداً مُثُل اخلاقهی را اضهافه   شوحرکت استفاده می هستند که در استدلالات زنون علیه کثرت و
. افلاطهون در  کنهد مهی نیهز اضهافه     (a186) تتهوس ثئهایْ  درطور کهه  همان (؛b110 ،منیدس)پار کندمی
مثهال نیهز دوری    لفظ ۀمصصم است تا حدی درباره مُثُل صحيت کند و در عین حال از استفاد تتوسثئایْ

را خوانهده   پارمنیهدس  که باید برای هرکسهی کهه   هستند هامثالهای مشترک همان این واژه»کند. پ  
انهد مُثُهل   بدیهی بنماید. اجتناع از لفظ خیلی از مفسرین را گمراه کرده است تا آن جاکه اظهار کرده ،باشد
 ,Cornford) «.انهد های مشترک را به غلهط مقهولات خوانهده   این واژه ذکر نشده است وتتوس ثئایْ در

1979, 105- 6) 
نوشهت موضهع   میرا تتوس ثئایْ قتی افلاطوننویسد که ومی پارمنیدس فریدلندر نیز در تفسیر خود برپل

سهیلان دائمهی مواجهه     ۀبها نماینهد  تتوس ثئایْ پارمنیدس و هراکلیتوس یافت. در خودش را بین دو جيهۀ
کرده اسهت.  نیز باید فکر می ، یعنی وجود نامتغیر،واحد ۀمواجه شدن با نمایند در عین حال دربارۀ است اما

کهه  یها ایهن  است قيلاً نوشته شده بوده  پارمنیدس توان حدس زد که یای( مe181) تتوسثئایْاز عيارات 
 نوشهتن  ۀیها اینکهه نقشه    کهرده اسهت  مهی کهار   پارمنیدسو  تتوسثئایْ ۀزمان روی دو رسالافلاطون هم
مثهال بها    ۀجدال نظری صحنۀ پارمنیدس ۀفریدلندر معتقد است که رسال  را در ذهن داشته است. پارمنیدس

مثهال   ۀنظریه  در مهورد وجود است و هدف افلاطون از طرح این جدال کسب وضوح بیشهتر  الئایی  ۀنظری
 Friedlander, 1970, 190- 3)) .است

طرح مُثُل را در ذهن داشهته و بحهر را   تتوس ثتایْکورنفورد نیز قائل است که افلاطون در هنگام نوشتن 
چون برخهی مفسهرین قائهل    نیز هم اود. در مسیری پیش برده است تا زمینه برای پذیرش مُثُل فراهم شو

 است، افلاطون در جداسازی عالم معقول و عالم محسوس تحت تأثیر پارمنیهدس بهوده اسهت. او در ایهن    
خهودش انتخهاع    ۀسقراطیان پارمنیدس را برای نقد نظریپیش ۀچرا افلاطون در میان هم»گوید: باع می

دلیهل ایهن    «.کنهد مهی ری نسيت به دیگر فلاسفه صحيت ؟ او همواره از پارمنیدس با احترام بیشتکندمی
که برای اولین بار تمایز بین  داندرا جانشین مردی می این است که افلاطون خود مطلب به نظر کورنفورد

 «.ا )هرچند به طور ناقص( ترسهیم کهرد  جهان معقول حقیقت و واقعیت و جهان محسوس نمود و شدن ر
((Cornford, 2001, 80 
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 ثابت پارمنیدس وجود ۀافلاطون ازآموز ۀفاداست حدود

 :رو کنیمهروبنیدس را با خصوصیات مثال افلاطون گر خصوصیات هستی واحد پارما
 

 مثال افلاطون هستی واحد پارمنیدس
 هست. -1 هست. -1

 مثال تک چیز است، یعنی شیئی واحد است. -2 واحد است. -2

 ازلی و ابدی است. -1 رود.نه پدید آمده و نه از بین می -1

پیوسته و همگن است پ  غیهر قابهل تقسهیم     -1
 است.

 غیر قابل تقسیم است. -1

 نامتغیر است. -1 نامتغیر است. -1

عيارت دیگهر: فقهط بها    متعلق تفکراست، یا به  -6 است. تنها متعلق حقیقی تفکر - 6
 شود.عقل ادراک می

ه )ولی لزوماً نه . متناهی است یعنی متعین است -7
به این معنا که مادی است، چرا که تفکیک مهادی  

 از غیر مادی هرگز در حوزۀ مفهومی وی نيود.(

 غیر مادی است. -7

 
ند با این هست مثال افلاطونی و هستی واحد پارمنیدسی بر هم منطيق هایویژگیبینیم تقریياً می چهناچن

امها پارمنیهدس گویها تصهور      است بودهامری غیرمادی به طور مشخص  در نظر افلاطونتفاوت که مثال 
توان گفت که هستی واحهد  به صراحت نمی ،مادی نداشته است. بنابراین روشنی از تمایز بین مادی و غیر

ایهراد  ) در بحر انتقادات به مثال پارمنیدس ۀرسالیا غیرمادی. اما افلاطون در  در نظر او مادی بوده است
 . کندمیاز مثال معرفی  پارمنیدس را با فهمی مادی (مندیبهره
آن  را نوشت و در پارمنیدس ۀآید و آن این است که چرا افلاطون قسمت اول رسالجا سؤالی پیش میاین
منتقد نظریه مثال انتخاع  عنوانبهمحيوع خودش انتقادات خاصی وارد کرد و چرا پارمنیدس را  ۀنظری بر

ویژه برابر دانستن امهر واقعهی   س نظام خودش را، بهاتری افلاطون از یک طرف پایه و اساگبه نظر  کرد؟
دانست و از طرف دیگر به خوبی آگاه بود چه تغییرات بنیهادینی در  با امر معقول را وامدار مکتب الئائی می

ای بهه عمهل آورد، تها    درنگی بکند و ارزیابی دانستلازم می ،. بنابرایناستنظریۀ پارمنیدس ایجاد کرده 
بایهد پهیش از   کهرد  فکهر مهی  برابر پارمنیدس برای همیشه مشخص سازد. افلاطهون  موضع خودش را در 

ترین بررسی قرار دهد و بها فهرضِ بنیهادیِ واقعیتهی     مثال، آن را در معرض دقیق ۀنظری ۀبازاندیشی دربار
 (101-110، 16، ج تهاریخ گاتری، بهی ) .سازگار سازد ،که مشترک میان او و پارمنیدس بود ثابت و معقول
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 ,Cornford) .داندالئائی محض می له منتقد انحراف افلاطون از نظریۀورنفورد پارمنیدس را در این رساک

2001, 81) 
اش از پارمنیهدس را مشهخص   شاید به بیانی دیگر بتوانیم بگوییم افلاطون در این رسهاله حهدود اسهتفاده   

 اوشف عالم معقهول کمهک بزرگهی بهه     داند از این حیر که با کنماید. او خود را مدیون پارمنیدس میمی
چهون پارمنیهدس بهه واقعیهت آشهکار شهده از طریهق حهواس         تواند همنمی نموده است اما از طرف دیگر

 کندمیواقعی و ناموجود دانستن عالم پدیداری از پارمنیدس پیروی ن درمورد غیر ،اعتنایی بکند. بنابراینبی
مند باشد و به نحوی بها عهالم واقعیهت حقیقهی     ی وجود بهرهشود که عالم پدیداری باید از نوعو قائل می
ه بنا به  د.کنمی را مطرحمندی بهرهتوضیح نحوۀ هستی عالم محسوسات نظریۀ در  افلاطون .مرتيط باشد
 شوند.ای از هستی برخوردار میمندی از مُثُل از درجهمحسوسات به واسطۀ بهره ،مندینظریۀ بهره

 دارایشهیئی  ممکن است که چطور مطلب  مثال را برای توضیح این ۀنظریمنیدس پار ۀدر ابتدای رسال وا
موضهع خهود را در   او در همین ابتهدای کهار   در واقع  (a110-e128) .کندارائه می دو ویژگی متضاد باشد،

. موضع الئائی ميتنی بهر ایهن فهرض منطقهی     کندمیمقابل انکار الئائی واقعیت اشیای انضمامی مشخص 
اشهیای   ۀحهوز  کهه ترکیهب اضهداد در    کنهد مهی توانند ترکیب شوند و افلاطون اظهار ضداد نمیاست که ا

. زنهون  باشهد  جهدی ههم  خیلهی  استدلالات زنون  برنقد سقرا  رسد به نظر نمیمحسوس بلامانع است. 
قابهل  احجام  عنوان بهکه فیثاغوریان  بلکه واحدهایی را .داداشیای مرئی انضمامی را مورد بحر قرار نمی

تر متوجه پارمنیهدس اسهت کهه مفههوم      کرد. در واقع نقد بیشدادند، بحر میتقسیم مورد بحر قرار می
د کهه متضهادها بتواننهد    کهر کرد. پارمنیدس انکار میعنوان هماهنگی اضداد را رد می فیثاغوری جهان به
نامتناهی و متحرک ههم   ،ساکن است، کثیر واحد، متناهی و چهآنممکن نیست  گفتترکیب شوند. او می

 ۀاو خاتمه  :عيهارت دیگهر  هکهرد. به  پذیرفت و طرف دیگهر را رد مهی  را می همواره یکی از دو ضدباشد. او 
فکهر   پارمنیدساما نياید با استناد به این قسمت از رسالۀ  .ه بودگی اضداد هراکلیتوسی را اعلام کردهماهن

ایهن مسهئله مطهرح و     سوفسهطایی در ترکیهب شهوند.    توانندکنیم منظور افلاطون این است که مُثُل نمی
گوید وقتی دو مثال به طهور سهرمدی در نسهيتی قهرار بگیرنهد، کهه       جا افلاطون میشود و آنبررسی می

حرکهت وجهود   : »شوند. به عيهارت دیگهر  هایشان در گزارۀ ایجابی حقیقی قرار بگیرد، با هم ترکیب مینام
» شود. اما در گزارۀ سهليی حقیقهی، مثهل    ا مثال وجود ترکیب میبه این معناست که مثال حرکت ب «دارد

سوفسهطایی  هها در  دو مثال جهدا از ههم هسهتند. ایهن     «ستحرکت سکون نی»یا « حرکت موجود نیست
ههای دیگهر ترکیهب    بها مثهال   هاشود این است که بعضی مثالای که حاصل میشوند و نتیجهبررسی می

 (ibid, 71) .سرمدی مجزای از یکدیگرند ها به طوراما بعضی مثال شوندمی

جا پذیرد، آناشیای معقول می ۀتوانیم بگوییم در همین ابتدا افلاطون نظر پارمنیدس را درحوزمی ،بنابراین
جههان محسهوس    ۀشود امها در حهوز  زده میحیرت ،گوید اگر خود شيیه و خود ناشيیه ترکیب شوندکه می
قائهل بهه همهاهنگی اضهداد در جههان      و هراکلیتهوس   فیثاغوریهان  مانندو  پذیردنمیپارمنیدس را  ۀنظری
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ههر چنهد نهه    ، عالم محسوس را به عنوان موجود ،پارمنیدس، خلاف نظر سلفشافلاطون برپ  د. شومی
 شمارد. پذیرد و ترکیب اضداد را نیز در این حوزه مجاز میمی ،کاملاً موجود

و گفتگهو در خطهو     (b111- a110) ،گیهرد در دسهت مهی   پارمنیهدس مههار بحهر را    محهاوره  ۀادام در
تهوانیم  . نقهدهای پارمنیهدس را مهی   کندمیمثال  ۀرود و پارمنیدس اقدام به نقد نظریپارمنیدسی پیش می

 تحت سه عنوان قرار دهیم:
 مُثُل  ۀوسعت عالم جداگان( 1
 مندی بهره ۀمسئل (2
 قابل شناخت شوند. ربرای ما غی ،که اگر مُثُل جدا باشنداین خطر  (1

منتقد آشهکار انحهراف افلاطهون از نظریهه الئهائی       را پارمنیدس ۀرسال قيلاً گفتیم که کورنفورد پارمنیدسِ
را  رسهالۀ پارمنیهدس  در مطروحهه  ایهرادات  تهوان  میرسد به نظر میبنا بر اخذ این تفسیر داند. محض می
 پرسد: ند. پارمنیدس در رساله میمطرح ک ،رمنیدس واقعی ممکن بودکه پا دانستایرادهایی 

چه تعداد هستند؟ افلاطون بر چه اصهلی   هاآناگر به جای وجود واحد واقعی کثرتی از مُثُل باید باشد، ( 1
 ای از اشیای با نام مشترک مثالی وجود دارد؟که برای هر دسته کندمیحکم 

 ، چیست؟کندمیرا به هم مرتيط ای در واقعیت دارد، نسيتی که دو عالم اگر عالم نمود پایه (2

توانهد از  ای که دانش ما نمیتوان ارائه داد، آیا به خاطر ورطهاگر هیچ تيیین معقولی از این نسيت نمی (1
 (ibid, 81) عالم واقعی با عالم محسوس کاملا قطع نمی شود؟ ۀآن عيور کند، رابط

موههوم و   عنهوان بهه منیهدس واقعهی   ای اسهت کهه پار  های پارمنیدس افلاطونی در همان حیطهه پرسش
کرد، یعنی عالم محسوس وکثرت. افلاطون علاوه بر پذیرش عالم محسوس، برای تيیین غیرواقعی رد می

یهک از ایهن اشهیای معقهول      کهه اليتهه ههر    پذیرداز اشیای معقول را نیز می کثرتی معرفت به این عالم،
ها بهرای پارمنیهدس واقعهی حتهی قابهل      از این یک و هیچ دارد پارمنیدس را نیز خصوصیات هستی واحد

 نيود.  همتصور 
مهورد   را مُثُهل به هیچ وجهه   ،گیرندانتقادی به خود می ۀهای پارمنیدس صيغگوید وقتی پرسشگاتری می

 ،بهه عنهوان متعلهق دانهش مها      را با این جهان و با خود مها  هاآن ۀد بلکه فقط رابطندهتشکیک قرار نمی
خود او فقط وجود معقول را روا  ۀدهیم که فلسفکه ما به سخنان مردی گوش فرا میاچر ؛دنکنبررسی می

ه ایهن خهاطر   انتقاد او به  میان آن وجود و جهان محسوس بود. نحوۀای دانست و منکر هر گونه رابطهمی
دوم  ۀنو او گزی بود، عيارت بودند از هست یا نیستمواجه  هاآنهایی که او با گزینه صورت است که دینب

سهت، تمهام   شهأن او  ، درکنهد مهی در رسهاله  پارمنیهدس  این کاری کهه  در واقع دانست. ناپذیر میرا درک
 ۀبهه عقیهد  . انهد ای میان جهان واقعی و جهان محسوس اقامهه شهده  ی او در برابر هرگونه رابطههانابره

کهه توهمهات    اسحوبد و یاواقعیت را درمیوحدت نوس که  یا پارمنیدس فقط دو قوه وجود دارد: لوگوس
تهوان  میکه مينی بر این  (b-a71) فایدوندر  افلاطونسخن واقعی است.  غیر کاملاً دربارۀ کثرت هاآن
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کهه ذههن    فایهدروس  نظهرش در  ، کمک گرفتمسیر فهم عالم معقول  م دراولین قد به عنوانحواس از 
 بهرای  ،رودی مُثُهل پهیش مهی   به سوی یهادآور  با درک وحدت در کثرت و تشخیص کلی در جزئی انسان

 (12-101 ،16، ج تابی)گاتری،  .ندبودبیگانه کاملاً اموری پارمنیدس 

وجود اشیای معقهول بحثهی نهدارد بلکهه انتقهادات او متوجهه        ۀطور که شرح دادیم، پارمنیدس دربارهمان
ن انتقادهها داشهته   باشد. اگر مرور مختصری بر ایوسعت عالم مثال و ارتيا  آن با عالم محسوس و ما می

ولهی   ،اش را بر بنیادی محکم و معقول اسهتوار سهازد  نظریه کندمیباشیم، خواهیم دید که افلاطون سعی 
، به دست شاگرد بزرگش ارسطو بودکه برگرفته از راه حقیقت پارمنیدس  او ۀکه نظری شاید مقدر شده بود

 ود.بنیادی معقول و محکم استوار ش با اندکی تحدید و اصلاح بر
 

 مثُُل انتقادات بر

در جواع به این سؤال افلاطون بهرای اضهدادی مثهل شهيیه و      (c-a110) چه چیزهایی مثال دارند؟ -1

ی هها مثهال ی ریاضی و هامثالگیرد؛ ناشيیه، وحدت وکثرت، حرکت و سکون و مانند آن، مثال درنظر می
محهاورات قيهل دیهده     ر چهارگانهه، کهه در  عناصه  شمارد. مُثُل انواع موجودات زنهده و برمی اخلاقی را نیز

شهوند.  مُثُل چیزهای حقیر مثل گل و موی پذیرفتهه نمهی  اما شوند. کمی تردید مطرح می شود، نیز بانمی
کهلاً مشهمول در موجهودات     هاآنشوند و مطرح می (a11) فیليوس در ،گاو و انسانمثل ، اليته مُثُل انواع

 (b11) .کنهد مهی را نیهز بیهان   مُثُهل عناصهر چهارگانهه     تیمهایوس  شوند.می (c10) تیمایوس معقول ۀزند
 .کندمیمندی را مطرح بهره و مسئلۀ کندمیپارمنیدس این سؤال را رها 

 (e111-e110) .شودمندی مطرح میایرادهای بهره ی قائل باشیم،اهاناگر برای مثال وجود جداگ -2

فایهدون  پارمنیهدس تمهایز مهأخوذ در     .مند باشدآن بهره کل مثال یا بخشی از تواند ازالف( یک چیز نمی
(b110) او کنهد مهی  مطهرح دوباره که ما داریم،  خود شياهت و ویژگی شياهتی ۀبین مثال واحد و جداگان .

مندی از مثال شيیه یا زیيها یها   واسطۀ بهرهبه ،پردازد که مطابق با آن اشیاحالا به تحلیل فرآیند شدنی می
شود که قسمت یهک شهیء   تصور می جزئی عنوانبهویژگی ذاتی  و شوندیيا یا بزرگ میشيیه یا زبزرگ، 

 هها قسهمت آید که این آن وقت این مسئله پیش می .ی اشیای دیگر جداستهاقسمتشود و از خاص می
از مثهال   جزئی، کندمیمند که این شیء بزرگ را بهره بزرگی ۀشوند؟ مثلاً نمونچگونه با مثال مرتيط می

په    شود تا بزرگ شود.نصیب این شیء میشود و از مثال بریده می بخشیبه این معنا که  ،بزرگی است
وکل فهمی مادی است. این فهم  جزءشود. این نوع فهم از تر از مثال بزرگی میبزرگی کوچک ۀاین نمون

ی ایراد بعهدی  که پارمنیدس به سوبزرگ است. ضمن این ی بر این فرض است که خود بزرگی شیئیميتن
 ماند.باقی می «بزرگ است خود بزرگی شیئی» ناصواع رود بر همان فرضِمی
   (b112-e111) سوم انسانع( 
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شود مثال بزرگی مانند اشیای بزرگ ویژگهی  گردد. فرض میاین استدلال به ابهام ذکر شده در بالا برمی
صورت خود بزرگی نیهز عضهو    این در. تیا به تعيیر دیگر خود بزرگی نیز یک شیء بزرگ اس ،بزرگی دارد

طهور کهه مثهال اول بایهد     همان ،مند شوداشیای بزرگ است و باید مثال دیگری باشد تا از آن بهره ۀطيق
سوم را در  انسانآید. ارسطو نیز ایراد محذور تسلسل پیش می اما .مند شوندباشد تا اشیای کثیر از آن بهره

اعطهای وجهودی واقعهی بهه      ۀنتیجه سهوم   انسانکه ایراد  کندمیستدلال . او اکندمیمطرح  مابعدالطيیعه
 -Meta, VII, 1038 b30) .وجودی جدا از حیوانهات محسهوس اسهت   ، یعنی ی مثل حیوانکلّ یهایواژه

1039a5) 
که شاید مثال موجود مستقلی نياشد مينی بر این کندمیای پیشنهاد سوم، سقرا  نظریه انسانبعد از ایراد 

گونه باشد وحدت مثال با پخش شدن به صهورت اجهزا در میهان    فقط فکری در ذهن باشد و اگر اینبلکه 
 توان گفتمی (c-b112) .کندمیشود. پارمنیدس با وارد آوردن دو ایراد این نظریه را رد افراد خراع نمی

 »دهنهد:  يت مهی که بعضی منتقدان به پارمنیهدس واقعهی نسه    کندمی ای را ردافلاطون نظریه پارمنیدسِ
که این خودش بر سپ  سقرا  به نظر (frag. 3, Freeman, 2013, 60) «.اندیشیدن همان بودن است

کهه مُثُهل الگوههایی    توان بها گفهتن ایهن   آیا ایرادها را می پرسدمیگردد. او مُثُل مجزا و جدا هستند، برمی
-a111) .کنهد مهی تيیهین را نیهز رد    ست، حل کرد؟ پارمنیدس اینهاآن ۀهستند که شياهت اشیاء بواسط

c112) نيایهد فهمهی مهادی از     ،اولاً رسد افلاطون در فقرات مذکور بر آن اسهت، نشهان دههد   به نظر می
 ،ثانیهاً  شهود. مهی  قسمتمیان اشیا ای تصور کنیم که را مادهبه این صورت که مثال  ،مندی اخذکنیمبهره

 مصادیقشبه  مثال نسيت ،ثالثاًو فکری در ذهن نیست و ی مستقل دارد مثال وجود باید ملتفت باشیم که
 (Cornford, 2001, 95) .مقایسه با نسيت اصل به روگرفت است اما با نسيت شياهت یکی نیست قابل

، این است که جداسازی مُثُل خطر ایزولهه شهدن   کندمیمثال وارد  ۀ( ایراد نهایی که پارمنیدس بر نظری3
شهناخت شهدن    قابهل  و نیز غیهر بشری  برای معرفت شاندسترس شدنقابل رغی ،در عالم خودشان هاآن

 ۀافلاطهون، نظریه   آنامنسهی   ۀباره باید گفهت کهه نظریه   در این. دردا پی درعالم بشری برای خدایان را 
بهر  چون  .کندمی ، ردکندمیمعرفت ما خارج  ۀها را از حوزپارمنیدس را، مينی بر اینکه جداسازی مُثُل آن

ند که پایی در هر دو عالم دارند و توانهایی  هست حدوسط موجودات ۀنفوس طيق» ،آنامنسی نظریۀ  ساسا
  (ibid, 99) «.شناخت هر دو عالم را دارند

 عنوان به هامثال (c111-e111) .پذیرددر نهایت پارمنیدس ضرورت وجود مُثُل را برای تفکر و گفتار می
صهورت مها    این زیرا در غیررد استفاده در گفتار ضروری هستند. ی موهامتعلقات تفکر و معانی ثابت واژه

 ها در حال تغییرء، آندر حین صحيت از اشیااگر  .صحيت نخواهیم کرداندیشه و چیزهای یکسانی  ۀدربار
در جریهان اشهیای    هها مثهال نيایهد   ،نیز درست باقی نخواهند ماند. بنابراین هاآنند، احکام مشتمل بر باش

کاملاً حل شوند و باید از وجودی مستقل و ثابت برخوردار باشند اما با تمام این اوصهاف تصهور   محسوس 
 (ibid, 100) .رسدبا جزئیات متغیر مشکل به نظر می هاآنارتيا  
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-را بهه  هها آنمُثُل،  ۀرغم اذعان به اشکالات قول به وجود جداگانطورکه ملاحظه شد افلاطون علیهمان

چون او نیز همچون سلف بزرگش سقرا  قائل است که معرفهت ثابهت و    پذیرد.ی میخاطر ضرورت تيیین
 ۀدانیم که ارسطو شاگرد بزرگ افلاطهون نظریه  و ما می ندهست حقیقی وجود دارد و سوفسطائیان دراشتياه

ترتیهب وجهود واحهد قابهل شهناخت پارمنیهدس و مثهال         و بدین کندمیشناختی استادش را کامل معرفت
ین وحهدت در کثهرت بهه بهتهر     که مسئلۀگیرد و علاوه بر ایندر خود اشیای محسوس جای میافلاطون 

 گردد.معرفت نیز بر بنیادی ثابت و معقول استوار می شود، مسئلۀوجه عقلانی حل می
کند، قدرت، تأثیر و سهیطرۀ  به خود معطوف میذهن را که در زمینۀ تطيیق این دو فیلسوف دیگر ای نکته

نیز بود اما به نظهر  افلاطون تحت تأثیر اندیشۀ هراکلیتی سیلان در ذهن افلاطون است. منیدس تفکر پار
رسد با این که افلاطون هرگز نتوانست از کشاکش نظرات این دو متفکر رها شود، ولهی شهاید بتهوان    می

د. به شنیدس متمایل ای به سمت پارمتا اندازه، رسالۀ پارمنیدسنهایتاً، با نظر به اظهاراتش در پایان گفت 
افلاطهون   ذهن افلاطون بیش از تفکر هراکلیتی بود. دری ه نظر نگارنده قدرت تفکر پارمنیدب :بیان دیگر

کنهد.  اما آن را محدود به حوزۀ محسوسهات مهی   پذیردهستی می میبر سیلان دائ دال نظر هراکلیتوس را
 ،کنداک حسی از اصل هراکلیتی استفاده مینظریۀ ادر يیینجاست که افلاطون گرچه در تنکتۀ مطلب این

« هسهت »شود بر متعلق معرفت باید عنهوان  پذیرد و مدعی میادراک حسی را به عنوان معرفت نمی ولی
آید، په  ادراک  قامتشان راست نمی ثابت نیستند و هستندگی بر یراست بیاید و چون محسوسات وجودات

کند سیطرۀ تفکهر پارمنیهدی   به همین دلیل نگارنده ادعا می بود. دقیقاً دحسی شایستۀ عنوان معرفت نتوان
 بر ذهن افلاطون بیش از تفکر هراکلیتی بود.

 

 گیرینتیجه
ر و تنها متعلق حقیقهی  ، نامتغیکه در باع وجود اندیشه کرد، وجود را واحد است اولین فیلسوفی پارمنیدس

تأثیر او قرار گرفت و ضمن اخذ مفهوم وجود تفکر دانست. افلاطون در تولید نظریۀ معرفتش عمیقاً تحت 
ای العهاده شناسهی از اهمیهت فهوق   ثابت از او نظریۀ مُثُل را پدید آورد که از حیر وجودشناسهی و معرفهت  

های وجود ثابهت پارمنیهدس اسهت. امها     های مُثُل افلاطون تقریياً منطيق با ویژگیبرخوردار است. ویژگی
در حوزۀ عالم معقولات )مُثُل( پذیرفت و نظهر او در بهاع تهوهم بهودن     افلاطون نظریۀ پارمنیدس را فقط 

عالم محسوسات را رد کرد. او ضمن پذیرش اصل سیلان هراکلیتوس و اطلاق آن به عهالم محسوسهات،   
منهدی از مُثُهل مفهارق    برای این عالم به نوعی هستی قائل شد. به نظر او اشیای محسوس به دلیل بهره

شوند. اما او به دلیل این که نتوانست نحوۀ رابطۀ این دو عالم کاملاً مجهزا را بهه   می ای وجوددارای نحوه
خهاطر ضهرورت   پاسخی شایسته بدهد، مُثُل را به ای تيیین کند و به انتقادات وارده بر مُثُلنحو قانع کننده

حقق کنهد و بنیهان   تيیینی و نیاز معرفت به آن پذیرفت. سخن آخر این که گرچه او نتوانست آرمانش را م
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بلنهد در  اما تلاش او برای توضیح عالم معقول و محسوس گامی  تام و تمام بيخشد معرفت را استحکامی
 تاریخ تفکر بود. 
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